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 ایـن رزمنـده قدیمـی و فعـال  که ایـن روزها در دفتر بیمه  مشـغول به کار اسـت با بیـش از چهارصد روز 
سـابقه حضـور در مناطـ� مختلـ� و عملیات هـای جنگـی بـه قـول خـودش حتـی یـک بـار هـم دچار 

مجروحیـت نشـد، بـا اینکـه چندباری تـا چند قدمـی مرگ رفت.
 او می گویـد: دوبـار بچه هـا فکـر کـرده بودنـد مـن شـهید شـده ام. در یکـی از عملیات هـای منطقـه 
غـرب کـه همـراه تعـدادی از رزمنده هـا بـرای فتـح قلـه رفتـه بودیـم، بـرف زیـادی آمـده بـود و تـا کمـر 
می رسـید. بـا شـلیک تیربارچـی عراقی از بالای کوه، زمین گیر شـده بودیـم. تعدادی از بچه ها شـهید 
شـدند. در  آن سـرمای استخوان سـوز شـب، از بچه هـا جـدا افتـادم و اشـهدم را خوانـدم. امـا بعـد از دو 
شـبانه روز بـه نیروهـای خـودی رسـیدم و همـه از زنده بودنـم تعجب کردنـد. در اتفاقی دیگـر که من 
و چنـد نفـر دیگـر از رزمنده هـا داخـل سـنگر بودیـم، گلولـه توپـی داخـل سـنگر افتـاد و سـنگر منفجـر 
و همـه بچه هـا شـهید شـدند. نفـر کنـاری مـن، نصـ� سـرش رفتـه بـود، امـا مـن بـدون حتی یـک زخم 

زنـده و سـالم از زیـر آوار بیـرون آمـدم. لایـ� شـهادت نبودم.

دفـاع از وطـن، بهتریـن ارز ش اسـت و قابل قیـاس با چیزی نیسـت. عسـکری در این بـاره خاطره ای 
را تعریـ� می کنـد و می گویـد: مـن پن� دختـر و سه پسـر دارم کـه یکـی از آن هـا در زمـان کرونـا فـوت 
گـر خواسـتار در زمـان جنـ�  کـرد. در زمـان خواسـتگاری دخترانـم، مهم تریـن معیـارم ایـن بـود کـه ا
تحمیلـی سـن و تـوان جنگیـدن را داشـته و بـه جبهـه نرفتـه، جوابـم منفـی اسـت. خوشـبختانه یکـی 
از دامادهایـم مجـروح جنگـی و فرزنـد شـهید اسـت و مـن بـه بودنـش افتخـار می کنـم. ارزش هـای 

واقعـی این هـا هسـتند، نـه پـول، مقـام و زیبایـی.

لا�ق شهادت نبودم

ارزش های  واقعی برای خانواده

عسـکری مقدسـیان، تنهـا بازمانـده از بیـن سـه فرزنـد خانواده مقدسـیان، سـابقه حضور در 
تعـدادی از عملیات هـای مهـم دوران جنـ� تحمیلـی م�ـل بـدر و خیبـر را دارد و اتفاقـات و 

وقایـع بسـیاری را با چشـم خود دیده اسـت.
او جـزو اولیـن گروه هـای مشـهدی بوده که در مناطـ� جنگـی حضور یافته اسـت.   می گوید:

در اولیـن روزهـای شـروع جنـ� بـرای رفتن بـه جبهه ثبـت نـام کـردم. یکی دوهفته ای بود 
کـه بـرای اعـزام بـه مرکـز بسـی� درخیابـان نخریسـی می رفتـم. به دلایلی اعـزام انجام نشـد.

سـرانجام حـد ود چهـل روز بعد از شـروع جن� بـا قطار راهی اهواز شـدم.
ایـن رزمنـده قدیمـی به دلیـل مقاومـت و اسـتقامتی کـه در جبهـه از خـود نشـان داده بـود،

بارهـا موردتشـوی� فرماندهـان قـرار گرفـت.
 او یکـی از ایـن همیـن موقعیت هـای سـخت جنگـی را تعریـ� می کنـد و می گویـد: در جریـان 
عملیـات بـدر، پـای خم�اره انـداز بـودم. به مدت سه سـاعت مـداوم، کمـک خم�اره انداز ها 
بـه مـن گلولـه می دادنـد و من می گذاشـتم و شـلیک می کـردم. در این مـدت به د لیل صد ای 
زیـاد گلوله هـا، سـه  کمک خم�اره انـداز جای خودشـان را عوض کردند، امـا من جای خودم 
ایسـتاده بـودم. یـادم اسـت شـب کـه اوضـاع آرام شـد، فرمانـده به سـراغم آمـد و بعـد از تشـکر 

گفـت «چیـزی لازم نـداری؟» گفتـم «چند قرص سـردرد بدهید که سـرم آرامش پیـدا کند.»
 مقدسـیان در طـول چندسـال حضـور در مناطـ� جنگـی، در قسـمت های مختلـ� خدمـت 

کـرد و مدتـی هـم راننـده آمبولانس بود.
 او بـا ذکـر خاطـره ای در این بـاره می گویـد: سـال ۱3۶2 در منطقـه مهابـاد، فرمـی به مـا دادند 
گـر مهارتـی داریـم، بنویسـیم. مـن نوشـتم رانندگـی بلـد م. بعـد از آن، و از مـا خواسـتند کـه ا
فرمانـده گـردان بـه مـن گفـت «بایـد بـروی و آمبولانـس تحویـل بگیـری.» گفتـم «مـن بـرای 
رزمندگـی و جنگیـدن آمـده ام، نـه رانندگـی.» فرمانـده گفـت «حتمـا بیـن راه کـه آمـدی، در 
مسـیر، آمبولانس هـای سـوخته و تکه پـاره را دیـده و ترسـیده ای.» من که پیـش از این تصور 
می کـردم رانندگی آمبولانس کار سـختی نیسـت، گفتم «هـرکاری بگویید، انجام می دهم.»
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